
بررسی‏ها نشان 
می‏دهد، شرایط 
سخت معیشتی 
و بهبود نیافتن 

شرایط،‏ رفتارهای 
فراقانونی نسبت 
به رعایت‏نکردن 

حجاب، وعده‏های 
انجام‏نشده، 

بدقولی‏های دولت 
و حمایت‏های مکرر 

مجلس از دولت، 
همچنین این موضوع 

که نمایندگان 
مجلس به‏جای 

نمایندگی مردم، 
نمایندگی سیستم 
را برعهده دارند، 

بی‏‏اعتمادی نسبت 
به مسئولان، وجود 

فساد اقتصادی و 
ماجرای پرتکرار 
رانت‏خواری در 
لایه‏های بالای 

سیاسی و اقتصادی 
کشور، بی‏توجهی 

نمایندگان مجلس به 
اعتراضات کارگران 

و منفعل‏بودن 
نمایندگان نسبت به 
بهبود شرایط زندگی 
مردم در حوزه‏های 
انتخابی، عمده‏ترین 

دلایل بی‏علاقگی 
مردم برای شرکت 
در انتخابات است

جــامـعـه
COMMUNITY

12
نگاه جامعه‌شناس

جامعه به مباحث انتخاباتی 
گوش نمی‌دهد

عضــو  و  جامعه‏شــناس  آزادارمکــی،  تقــی 
هیئت‏علمی دانشــگاه است. او هم معتقد است 
کــه احتمالًا مشــارکت مــردم در ایــن انتخابات 
پایین باشد و دراین‏زمینه به هم‏میهن می‏گوید: 
»بااینکــه پیش‏بینی می‏شــود مشــارکت پایین 
باشــد، اما روش‏ها برای جذب و جلب مشارکت 
مردم اصلاح نشد. علت اصلی کاهش مشارکت 
مــردم در انتخابات‏‏های گذشــته، فقدان رقیب 
بود. چراکه رقیب، انتخابــات را داغ می‏کند. در 
فضای بدون رقیــب اکثریتی از موافقــان، افراد 
همســو و اقلیتی حاشیه‏ای، انتخابات گذشته را 
رقــم زدند. باتوجه به اینکه تعداد رقبا و منتقدان 
نســبت به گذشته کمتر شــده است، پیش‏بینی 
می‏شود میزان مشــارکت نیز بیش‏ازقبل کاهش 
یابد.« به اعتقاد این جامعه‏شناس، به‏جای اینکه 
رویکردها اصلاح شــود، میــزان ردصلاحیت‏ها 
نسبت به گذشته بیشتر شده و به‏صورت مستقیم 
و غیرمستقیم به افرادی که می‏توانستند فضای 
انتخابــات را گــرم کنند و احتمالًا پیــروز میدان 
شــوند، اعلام شــد کــه داوطلب نشــوند که اگر 
بشــوند، ردصلاحیت می‏شــوند. آنهایی هم که 
داوطلب شــدند، بــاز هم ردصلاحیت شــدند: 
»ازطرف‏دیگر جامعه نزدیک به یک‏دهه است که 
به این نتیجه رسیده، مشــارکت در انتخابات در 
دفــاع از اصلاح‏طلب یا اصولگرا منجر به تغییر و 
بهبود نمی‏شود. جامعه‏ای که به چنین نتیجه‏ای 
رســیده، تصمیم ‏می‏گیــرد به مســائل مرتبط با 
انتخابات گوش نکند. مدتــی پیش تاکید کردم 
که جامعه نســبت به ردصلاحیت‏ها هم واکنشی 
نشــان نخواهد داد و چنین هم شــد. جامعه به 
تبلیغات رسمی هم واکنشی نشان نخواهد داد و 
همچنان در حاشیه و به‏شکل ناظر باقی می‏ماند 

بدون اینکه دردسر یا هیجانی ایجاد کند.« 
شرکت در  انتخابات،‏ دستوری نیست �

این جامعه‏شناس مشکلات معیشتی و انتظار برای 
رفاه را مولفه‏هایی می‏داند که در مشــارکت مردم، هم 
تاثیرگذار هســتند و هم تاثیرگذار نیستند: »در جوامع 
دموکراتیک مشروع، انتخابات اهمیتی ویژه دارد؛ چراکه 
انتخابات فعلی مدنی اســت و شــهروندان از کودکی 
می‏آموزند مشــارکت در انتخابات هم حق‏ آنهاســت، 
هم وظیفه‏شان. همچنین این موضوع در آنها نهادینه 
می‏شــود که در طولانی‏مدت از مشارکت در انتخابات 
منفعت می‏برند و این اقدام یک رسالت ملی است. اما 
در کشور ما انتخابات به‏عنوان یک وظیفه به شهروندان 
آموزش داده نمی‏شــود. مثلًا مردمی که قرار است در 
بزرگسالی در انتخابات مجلس، ریاست‏جمهوری و... 
مشــارکت کنند، باید در مدرســه، خانواده و حتی در 
محیط کار با پدیده انتخابات آشــنا شده و انتخاب آنها 
در مسائل تاثیرگذار باشد. نگاهی به دانشگاه‏ها نشان 
می‏دهد کــه رئیس دانشــکده‏ها بــدون دریافت نظر 
استادها انتخاب می‏شــوند، کتاب‏ها را بدون دریافت 
نظرات اســاتید تغییــر می‏دهند و.... وقتــی در هیچ 
محیطی انتخابات برقرار نیست و مردم لذت مشارکت 
و بــازی مدنی را نبرده‏اند، نمی‏توان انتظار داشــت که 
ناگهان در انتخابات‏ رأی دهند.« او ادامه می‏دهد: »در 
جوامع دموکراتیک مردم از کودکی فعل مشــارکت در 
انتخابات را تمرین و بازی می‏کنند و در بزرگسالی هم از 
این حق خود استفاده می‏کنند، اما در کشور ما چنین 
نیســت. در جامعه مبتنی بر دموکراسی اگر تصمیم و 
کنش جامعه مبتنی بر مشارکت در انتخابات باشد، در 
صورت نارضایتی از رأی‏آورندگان، نســبت به حذف آن 
فرد از سمت‏اش اقدام می‏کنند. در جوامع دموکراتیک 
اگر مردم از رئیس‏جمهور ناراضی باشند،‏ نارضایتی خود 
را اعلام کرده و رئیس‏جمهور دیگری انتخاب می‏کنند، 
اما در کشور ما چنین اتفاقی نمی‏‏افتد. مردم یک‏بار رأی 
می‏دهند و تا انتخابات بعدی نمی‏توانند اقدامی کنند.« 
براساس اعلام این استاد دانشگاه، اگر به جامعه حکم 
و دســتور داده شود که باید در انتخابات شرکت کنند،‏ 
جامعــه گوش نمی‏دهد و اگر هــم گوش کند به حکم 
عمل نمی‏کند. جامعه مدرن جامعه‏ای‏ است که همه 
مســائل در آن براساس توافق، گفت‏وگو و منافع شکل 
می‏گیرد. چنین جامعه‏ای سلســله‏مراتبی نیست که 
مانند گذشته حکم کنند و ســایرین تبعیت کنند. در 
جامعه امروز ایران باید تک‏تک شــهروندان برای انجام 
یا انجام ندادن کاری توجیه شــوند، زیرا دانش مردم و 
ارتباط آنها با جهان نسبت به گذشته بیشتر شده است 
و نمی‏توان به آنها حکم کرد و چنین رویکردی نتایجی 

مطلوب به دنبال ندارد.
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مختلــف برای بالا بردن میزان مشــارکت مــردم در انتخابات به تقلا 
افتاده‏اند. آنها در تلاش برای کشــاندن مردم پای صندوق‏های رأی 
در انتخابات مجلس، در جست‏وجوی بزرگ‏کردن میدان قدرت‏اند. 
همه اینها در شــرایطی اســت که در ســال‏های قبل هم باتوجه به 
عملکرد ضعیف نمایندگان مجلس و اینکه همواره قوانین در تقابل 
با خواســته‏های مردم تصویب می‏شود، مشارکت مردم در انتخابات 
این نهاد چندان چشــمگیر هم نبوده اســت. حالا و با نزدیک‏شدن 
به تاریخ برگزاری انتخابات، دعوت‏ها هم شروع شده است. ازجمله 
دعوت تشکل‏های فرهنگیان از رأی‏اولی‏ها، معلمان و... درحالی‏که 
بخش زیادی از همین معلمان، از معترضان به قوانین موجود هستند. 
بیلبوردهای شهر هم پر از پیام‏های انتخاباتی شده، هرچند برخی از 
آنها دستمایه طنز هم شده‏اند. مثل جمله: »رأی ندادن مساوی است 
با ردی دادن به وضعیت موجود« که این سوال را ایجاد کرد که وقتی 
مسئولان نسبت به اسفبار بودن وضع موجود اطلاع کافی دارند، چرا 

منتظر انتخابات مانده‏اند؟ 

پرسش »هم‏میهن« درباره مشارکت در انتخابات �
حالا در این شــرایط، هم‏میهن ســراغ گروه‏های مختلف رفته و 
نظر آنها را درباره مشــارکت در این انتخابات جویا شده است؛ اغلب 
شرکت‏کنندگان در تماس‌های تلفنی، از شرکت نکردن در انتخابات 
سخن گفته‏اند و در ادامه متخصصان بخش‏های حقوقی و اجتماعی 
دلایل مشــارکت نکردن را بررســی کرده‏اند. شرکت‏کنندگان در این 
نظرســنجی به چرایی شــرکت کردن یا نکردن در انتخابات پاســخ 
داده‏انــد. هم‏میهن با بررســی این موضوع در تلاش اســت تا توجه 
مسئولان را نســبت به دلایل گروهی از جامعه درباره شرکت نکردن 
در انتخابات و به‏طورکلی مشارکت‏ سیاسی آنها جلب کند و هدفی در 

راستای ناامیدی جامعه و تشویق آنها به رأی‏ ندادن ندارد. 
آنطور که از پاسخ‏ شرکت‏کنندگان در این نظرخواهی محدود که 
از گروه‏های مختلف انتخاب شده‏اند، برداشت می‏شود، این است که 
بیشتر آنها دلایل رأی ندادن را به شرایط اجتماعی و فرهنگی مرتبط 
دانسته‏اند. شرایط سخت معیشتی و بهبود نیافتن شرایط،‏ رفتارهای 
فراقانونی نســبت به رعایت‏نکردن حجاب، وعده‏های انجام‏نشده، 
بدقولی‏های دولت و حمایت‏های مکرر مجلس از دولت بود. همچنین 
این موضوع که نمایندگان مجلس به‏جای نمایندگی مردم، نمایندگی 
سیستم را برعهده دارند، بی‏‏اعتمادی نسبت به مسئولان، وجود فساد 
اقتصادی و ماجرای پرتکرار رانت‏خواری در لایه‏های بالای سیاسی و 
اقتصادی کشور، بی‏توجهی نمایندگان مجلس به اعتراضات کارگران 
و منفعل‏بودن نمایندگان نســبت به بهبود شــرایط زندگی مردم در 
حوزه‏های انتخابی، عمده‏ترین دلایل بی‏علاقگی مشارکت‏کنندگان 
در این نظرســنجی بــود. ازطرف‏دیگر افرادی که عنــوان کردند در 
انتخابات شرکت می‏کنند، معتقد بودند همچنان امید به بهبود وجود 
دارد. آنها معتقدند، باید در کنار رأی دادن، مطالبه‏گری کرد و تمرین 
مشــارکت در انتخابات و توجه به رأی می‏تواند در طولانی‏مدت یک 

زندگی معمولی را برای جامعه به ارمغان بیاورد.

معترضم، پس رأی نمی‏دهم �
مدرس دانشگاه است و کارگردان تئاتر. او  جزو کسانی است  که در این نظرسنجی هم‏میهن شرکت کرده و می‏گوید: »از 1
وقتی به ســن رأی دادن رسیدم، در انتخابات شــرکت کردم؛ چون 
معتقدم مقبولیت یک ساختار سیاسی از میزان ردیی که ملت به آن 
می‏دهد، مشخص می‏شود و این مقبولیت می‏تواند کشور را در برابر 

مداخلات داخلی حفظ کند و ضامن تمامیت ارضی کشور باشد.« او 
همچنیــن تلاش‏ تاریخی و احتــرام به خون‏های ریخته‏شــده برای 
تشــکیل مجلس و نابودی سیستم ارباب و رعیتی در کشور را در این 
تصمیم خود موثر می‏داند. او امروز در ســن 44سالگی به نتیجه‏ای 
دیگر رسیده و قصد ندارد در انتخابات شرکت کند: »انتخابات  تنها 
پوســته آزادی‏خواهی و انتخابات آزاد را به خود گرفته است. به ‏دلیل‏ 
همین‏شرایط، من دچار تضاد شده‏ام که آیا باید در انتخابات مشارکت 
کرد یا خیر. آیا باید به این‏ شــکل صوری از مردم‏سالاری اکتفا کنیم. 
مجلســی که نماینده عموم مردم نیســت و قوانینی را برای تسهیل 
زندگی مردم وضع نمی‏کند، ‏مجلســی منفعل اســت که نمی‏تواند 
شرایط را برای زندگی مردم تسهیل و قوانینی مناسب وضع کند. اگر 
نماینده مجلس به‏جای تسهیل شرایط زندگی اجتماعی،‏ اقتصادی،‏ 
سیاسی و فرهنگی‏ام،‏ در این مسیر سنگ‏اندازی کند قطعاً نماینده 
من نیست. بنابراین من فعلًا اعتراضم را به‏شکل مشارکت نکردن در 
انتخابات نشان می‏دهم، زیرا راه دیگری به‏نظرم نمی‏رسد که هزینه 
کمتری داشته باشد. اما اگر هوایی برای تنفس ایجاد شود، دوباره رأی 

می‏دهم.« 
یک دانشــجوی حقوق هم درباره دلایلش برای شرکت‏نکردن در 
انتخابات می‏گوید: »بعید می‏دانم هیچ تبلیغی ولو ازســوی فعالان 
حقوق‏بشر و روشنفکران بتواند مرا نسبت به رأی دادن، متقاعد کند. 
اینکه فرزند رئیس‏مجلس و بســیاری دیگر از مســئولان در آن‏سوی 
مرزها زندگی می‏کنند و دنبال اقامت‏دائم هستند، روایتگر این است 
که تندروها شــرایط جامعه‏ را به‏گونه‏ای درست کرده‏اند که فرزندان 
خودشــان هم قــادر به ادامه زندگــی در آن نیســتند. معتقدم، اگر 
نمی‏توانم خودم را از این شرایط ناگوار نجات دهم، حداقل به دست 

خودم به تداوم شرایط دامن نزنم.«

با تداوم تبعیض جنسیتی رأی نمی‏دهم �
است در انتخابات شرکت نمی‏کند و به هم‏میهن می‏گوید: 2 »مینا« هم کارمند یک اداره دولتی اســت. او چندسالی 
»چرا باید در انتخابات شرکت کنم وقتی به‏عنوان یک زن از حقوقی 
کمتر از مردان برخوردار هستم؟ مثلًا در اداره ما و بسیاری از ادارات 
دیگر، این موضوع تبدیل به عرف شده است که برای زنان، حقوق و 
مزایایی کمتر از مردان در نظر گرفته می‏شود. توجیه این است که زنان 
خرج خانواده را نمی‏دهند. به‏نظر می‏رســد این بهانه‏ای برای تداوم 
نگاه تبعیض‏آمیز نسبت به زنان باشد. به علاوه آنکه در ادارات، زنان را 
برای پست‏های مدیریتی کمتر انتخاب می‏کنند و نگاه جنسیتی بر 
شایسته‏سالاری غلبه دارد. ازطرف‏دیگر وقتی می‏بینم هر روز به‏دلیل 
موضــوع حجاب چه رفتارهایی با ما زنان می‏شــود و قوانین جدید و 
محدود‏کننده‏تری به ادارات ابلاغ می‏شــود یا در این رابطه قوانینی 
پشت‏ درهای بسته تدوین و تصویب می‏شود، در تصمیم‏ خودم برای 
شــرکت نکردن در انتخابات مصرتر می‏شوم.« او با اشاره به وضعیت 
معیشتی سخت خودش و بســیاری از مردم ادامه می‏دهد: »وقتی 
نابرابری و بی‏عدالتی را می‏بینم،‏ وقتی من و بسیاری دیگر از تامین 

هزینه‏های مسکن وامانده‏ایم، چرا باید رأی دهم؟« 
محمد هم کارمنــد، متاهل و دارای دو فرزند اســت. او اغلب در 
انتخابات‏های مختلف مشارکت داشته اســت. بااین‏حال می‏گوید 
که امســال رأی نمی‏دهد: »ما چپ و راست،‏ اصلاح‏طلب و اصولگرا 
را آزموده‏ایم اما شــرایط بهتر نشده است. امروز هم هیچ ایده جدید 
و امیدوارکننــده‏ای وجــود ندارد. تجربه نشــان داده که شــعارهای 
اصلاحات، عدالت و رفاه هم بی‏فایده بوده است. مسئله حجاب زنان 
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تنور انتخابــات 11 اســفندماه چندان گرم نیســت. نظر‏ســنجی‏ 
صدا‏وسیما که اوایل بهمن‏ماه انجام شد، گواه این مدعی است. نتایج 
این نظرسنجی نشــان می‏دهد، ۵۲ درصد شرکت‏کنندگان از زمان 
برگزاری انتخابات اطلاع ندارند؛ آماری که سوژه یکی از روزنامه‏های 
اصولگرا شد، وقتی که نوشــت: »اطلاع از زمان انتخابات، گزاره‏ای 
است که از میزان درگیرشدن مردم با موضوع انتخابات خبر می‏دهد.« 
آنطور که پیش‏بینی می‏شود، مشارکت مردم در انتخابات دوازدهمین 
دوره مجلس، از دوره قبل هم کمتر خواهد بود. این درحالی‏اســت 
که بنا بر اعلام عبدالرضا رحمانی‏فضلی، وزیر وقت کشور میانگین 
مشــارکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس که در سال 98 انجام 
شــد، 42/57 درصد بود. آن‏زمان برخی رســانه‏ها عنوان کردند که 
انتخابات مجلس یازدهم رکورددار کمترین میزان مشارکت مردم بوده 
اســت. کارشناسان این مشــارکت‏نکردن را اعتراض مردم و یک رأی 
خاموش با محتوای »نه به‏شــرایط موجود« توصیــف کرده بودند. با 
وجود این سکوت اعتراضی اما شرایط جامعه با روی کارآمدن مجلس 
یازدهم بهبود نیافت و گره‏ای از مشــکلات مردم باز نشــد. حالا و در 
بزنگاه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس بار دیگر مقامات دست به 
دامان مردمی شده‏اند که صدایشان حتی در اعتراضات سال گذشته 
نیز شنیده نشد. مسئولان و برخی از جریانات سیاسی مصرانه بر لزوم 
شرکت گســترده مردم در انتخابات تاکید می‏کنند. احمد وحیدی، 
وزیر کشور عنوان کرده است که »حضور در این رویداد سیاسی، جهاد 
اســت« او در اظهارنظر دیگری تاکید کرده که »تلاش‏های دشمنان 
برای دور ســاختن مردم از صندوق‏هــای رأی ناموفق خواهد بود و با 
حضور رأی‏اولی‏ها که سه‏ونیم میلیون نفر هستند، انتخابات پرشوری 
خواهیم داشت.« سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‏جمهور 
نیز اظهار امیدواری کرده که مشــارکت مردم در انتخابات نسبت به 
ســال ۱۳۹۸ افزایش پیدا کند. محمد موحدی‏آزاد، دادســتان کل 
کشور نیز در اظهارنظری »شرکت در انتخابات را هم حق، هم تکلیفی 

واجب« توصیف کرده است. 
مســئولان ســعی می‏کنند با ایجاد فرصت‏هایی خاص البته از 
منظر خودشــان بازار انتخابــات را گرم کنند. مســئولی می‏گوید: 
»سالمندان‏تان را کول کنید و پای صندوق‏ها رأی بیاورید.« دیگری از 
زنان بی‏حجاب مایه می‏گذارد و می‏گوید: »بی‏حجاب‏ها هم می‏توانند 
رأی دهند و نهایتاً تذکر می‏گیرند.« ازآن‏طرف هادی طحان‏نظیف، 
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر حق ‏رأی زنان بی‏حجاب گفته: 
»در موضــوع حجاب، نباید در انتخابات دوقطبی‏ســازی کرد. حق 
‏رأی در هیچ قانونی سلب نشده است و به‏هیچ‏عنوان نمی‏‏توان حق 
رأی‏دادن را از افراد سلب کرد.«  لطف‏الله شیبانی، فرماندار شهرستان 
شــیراز هم تاکید کرده: »هیچ‏کــس مانع رأی دادن هیچ شــهروند 
ایرانــی‏ای با هر نوع حجاب نخواهد شــد و عوامل اجرایی، امنیتی 
و ســایر عوامل، فقط اختیار دارند به بانوان بدحجاب تذکر لســانی 
بدهند، اما مانعی برای رأی دادن آنان نیست.« هیچ‏کدام اما توضیح 
نمی‏دهند که اگر حجاب قانون و واجب شرعی است، چرا بنا به سلیقه 
و رویکرد مســئولان در بزنگاه‏هایی می‏تواند اجرا نشود؟ طیف‏های 
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